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 "یا مدبرالامور"

 "فرجهم عجلصل علی محمد و آل محمد بعدد ما احاط به علمک و الهم "

 پیشگفتار

 :واقعی لازم است رسیدن به خود برایسه چیز 

 .مداوم و با تمرکز کار و تلاش -۳؛ یخودآگاه -۲؛ یشتن واقعیبهبود خو بهعلاقه مداوم  -۱

اما قرار است چه چیز را یادبگیریم؟ قرار  گردد،، بهبود با یادگیری آغاز میکه هستیم شودمیدرست از همین جایی شروع  ما بهبود

توسعه خود  بهپرتی را رها کنیم، خودمان را بشناسیم و در خودشناسی عالی شویم، کمی در این دنیای شلوغ، عوامل حواس است

ین کسی ا ،مان را بهبود ندهیمخویشتن واقعی ماو بدانیم اگر ها رها شویم از تنبلی ،مرین دهیممان متعهد شویم، ذهنمان را تواقعی

ن و در ای کنیم اقدام، یاد بگیریم و کار را برایمان انجام نخواهد داد. فقط خودمان هستیم که باید دست به کار شویم، آماده شویم

خود  پس مراقب"به قول امام سجاد علیه سلام که فرمودند: . خویشتن واقعی برسیمتا به عظمت  شویم "سمعنا و اطعنا"مسیر باید 

که تو را باشی ببین چگونه باید سپاسمند کسی  ،به حساب خود رسیدگی کن نهلائوباش که دیگری به فكر مراقبت تو نیست و مس

دغدغه و آرزوی من ؟ همخوامن از زندگی چه می"از خودمان بپرسیم  ."است؟ تغذیه مادی و معنوی کرده در خردسالی و بزرگسالی

 بامان را . خود را به خلوتی بكشیم و مختصات وجودی"ام فدای چه شد؟ ام؟ عمر و وقت و جوانی؟ دلم را به چه چیز بستهچیست

دقٍ  عِندَْ مَلِیک  فیِ مَقْعدَِ صِ "تا، بینهایت عشق ،بینهایت اوج، بینهایت پاکی، بینهایت نوربه  کهنظیر آفرینش همتراز کنیم معادله بی

درها را به روی  و.... دانشگاه و آزمون جامع دکتریامتحان و  و . همان طور که در زمان کنكوربه پرواز درآییم ،در همین دنیا" مُقْتدَِر 

ه آزمونی که دم به دم و ثانی ؛اصلی خود را آماده کنیم آزمونکمی برای بیاییم  ها و جزوات انس گرفتیم، حالو با کتاب خود بستیم

، رقابت، حسادت ،کینهبا   yو  xتا رابطه  کهمان را حل کنیم های پیچیده اخلاقی، بنشینیم معادلهشودبه ثانیه عمرمان را شامل می

 آزمونکمی از اضطراب  آیا شدهخبریم. و خود بیکنیم میمیل نهایت بیسمت منفی  به شود،تغذیه میو...  دروغ، شماتت، حرص

آیا ما با خدا و اهل بیت آشتی هستیم یا در قهریم؟، چه قدر عاشق  ؟،یماهچه قدر خود را ساخت و فكر کنیمخواب شویم اصلی بی

  ایم؟پروازیم؟ چه قدر برای پرواز عاشقانه زحمت کشیده

وژه پر"ها و فلسفه و عادات دست و پا گیرمان. رسالت روتینهایی است برای رهایی از تكرار رازآلود حكمت "داریی خویشتنپروژه"

آن را از نو رنگ آمیزی "است که  "خویشتن"تغییر فلسفه و عادات، پالایش طرز فكر و تنظیم مجدد نظام ذهنی "داریخویشتن

دهد. فصل اول یاری می "نویتغذیه مع"پروژه خویشتن داری، ما را در  ."رنگی به رنگ آسمان و به پایداری ابدیت من و تو"، "کند

کند، بیان می و حدیث عنوان بصری را البلاغهنهج ۱81در خطبه را شامل احادیث قدسی است. فصل دوم جلوه خویشتن واقعی آن 

 . ان شاء اللهباشد که خود را در این آینه بیابیم و مورد ارزیابی قرار دهیم 

 بشناس قدر خویش که گوگرد احمری     گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست                     

 این هر دو قرن اگر بگرفتی سكندری                             رمانبر خدای و نگهبان خلق باشف

 بری تا در رضای خالق بیچون به سر                       رود به همه حال جهد کنعمری که می
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 فصل اول 

 احادیث قدسی
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بنده من! همه اشیاء را به خاطر تو آفریدم و تـو را 

دنیا را از روى احسان به تو  .بـه خـاطر خـودم

 .بخشیدم، ولى آخرت را به خاطر ایمان
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اخلاص، رازى از رازهاى من است که آن را در دل 

هریک از بندگانم که دوست داشته باشم، بـه ودیعت 

 .مى گذارم
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 در هم من تا کـن، یـاد خـود خوشى روزهاى درمرا 

 .کنم اجابت را تو ات، گرفتارى روزگار
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 دارید، نیاز من به که اى اندازه به مرا! آدم فرزندان اى

 دوزخ، برآتش صبرتان اندازه به مرا و کنید، اطاعت

 مى آن در که اى اندازه به دنیا براى کنید، معصیت

 در که اى اندازه به آخرت، براى...  و کنید، کار مانید

 ..بردارید توشه مانید، مى آن
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مرا دوست بدار و مرا : خداوند به داود علیه السلام فرمود

 . محبوب بگرداندر نظر مخلوقاتِ من نیز 

گفت: پروردگارا! باشد. من تو را دوست دارم، ولى چگونه 

 تو را محبوبِ آفریدگانت بسازم؟

نزد آنان، نعمتهاى مرا یاد کن. یقینا وقتى نعمت  :فرمود 

 .هاى مرا براى آنان یاد کردى، مرا دوست خواهند داشت
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 : که برسان زمینیان به! داود اى

 همنشین بدارد، دوست مرا که هستم کسى دوست من

 مونس و همدم کند، همنشینى من با که هستم کسى

 و همراه باشد، داشته اُنس من یاد با که هستم کسى

 سىک کند، مصاحبت من با که هستم کسى صحبت هم

 .برگزیند مرا که گزینم مى بر را
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ایمـان داشته باشـد، به جـوانى که بـه تقـدیر من 

ٍ مـن قانع باشـد و به خاطر  کتـاب مـن راضى و بـه رز

من از دلخواه خود بگذرد، او نزد من همچون بعضى از 

 .فرشتگان من است
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 هر: فرمود که است روایت السلام علیه صادٍ اماماز 

 کند، دیدار را خود دینى برادر خدا خاطر به کس

 بر تو پاداش و کردى زیارت مرا: فرماید مى خداوند

 تو براى را بهشت از کمتر پاداش من و است من عهده

 ..پسندم نمى
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 :فرمود السلام علیه داود حضرت به متعال خداى

 بیم را صدیّقان و بده بشارت را گنهكاران! داود اى 

 قانصدیّ به و بشارت گنهكاران به چگونه: گفت. رسان

  دهم؟ هشدار

 بهتو من که بده بشارت گناهكاران به! داود اى: فرمــود

 هم را صدیّقان گذرم، مى در گناه از و پذیریم مى را

 هک چرا نشوند، مغرور خودشان کارهاى به که بده بیم

 مگر کشدنمى حساب پاى به را اىبنده هیچ خداوند

 .شود هلاك
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 سپاس و شكر اهل اند،من مهمانى در من اطاعت اهل

 من نعمت در من یاد و ذکر اهل اند،من دیدار در من

 از هم را آنان من، نافرمانى و معصیت اهل امّا و اند،

 من کنند، توبه اگر. کنمنمى ناامید خویش رحمت

 اب و آنانم طبیب من شوند، بیمار اگر آنانم، دوستدار

 نگناها از تا کنم،مى درمان را آنان هامصیبت و سختیها

 .سازم پاکشان عیبها و
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 بربلاى و نیاورد ایمان من قضاى و تقدیر به هرکس

 پس نكند، شكر نعمتهایم بر و نكند صبر من

 صبح کس هر. ده استبرگزی را من از غیر پروردگارى

 من بر شود، غمگین دنیا بر که حالى در کند،

 هب ثروتمندى مقابل در کس هر است، شده خشمگین

 تهرف باد بر دینش سوم دو کند، تواضع ثروتش خاطر

 .است
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 و فراوانش ثروت به که بگو بسیار مالِ صاحب به

 و صبح پس است، مغرور اگر. نشود مغرور اشتوانگرى

 هک بگو دانش صاحب به! بدهد طعام مخلوقات به شام،

 پس است، مغرور اگر. نشود مغرور خود فراوان علم به

 بازوى صاحب به و! میرد؟مى زمانى چه که بداند

 مغرور اگر. نشود مغرور خود قدرت به که بگو نیرومند

 !سازد دور خود از را مرگ پس است، خویش قدرت
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 ام کرده واجب او بر آنچه اداى مثل چیز هیچ با ،بنده

 وافلن انجام با پیوسته من بنده شود،نمى نزدیک من به

 او هرگاه و. دارممى دوست را او که رسدمى جایى به

 و دست و چشم و گوش او براى داشتم، دوست را

 نمکمى اجابتش بخواند، مرا اگر. بود خواهم پشتیبان

 .کنممى عطایش بخواهد، من از اگر و
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 از پیامبرى به خداوند: فرمود السلام علیه صادٍ امام

 را دشمنانم لباس: بگو مؤمنان به: فرمود وحى پیامبران

 روشِ و راه و نخورند، را دشمنانم غذاى و نپوشند،

 نم دشمن( کنند چنین اگر) که نپویند، را دشمنانم

 .اندمن دشمنان آنان که همانطور شوند،مى
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 خداوند :که است روایت السلام علیه صادٍ امام از

 در هرکس هستم، شریک بهترین من: فرمود متعال

 آن دهد، قرار من شریک را دیگرى عبادتى، و عمل

 من براى خالص که عملى مگر پذیرم،نمى را عمل

 ..باشد
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: فرمود خداوند که شده روایت السلام علیه صادٍ امام از

 زدن افراد ترینمحبوب. هستند من نانخور و عیال مردم،

 رفع در و ترمهربان مردم به که اندکسانى من،

 .باشند کوشاتر نیازهایشان
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 ! آدم فرزند اى

 شوى،مى غمگین بازهم ولى رسد،مى تو روزى هرروز،

. گردىنمى اندوهگین اما شود،مى کاسته تو عمر از ولى

 حالى در کشد،مى طغیان به را تو که طلبىمى چیزى

 .دارى کفایت اندازه به که
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 خداوند آنچه جمله از: فرمود السلام علیه صادٍ امام

 او بر تورات در و فرمود وحى السلام علیه موسى به

 : بود چنین کرد، نازل

 مردم. نیست من جز معبودى هیچ ،خداوند منم همانا

 اندست بر را آن و آفریدم هم را نیكى و خیر و آفریدم را

 حال به خوشا دارم، مى دوست که ساختم جارى کسى

 خداوند، منم. ساختم جارى او دستان بر را خیر آنكه

 آفریدم را شرّ و آفریدم را مردم. نیست من جز معبودى

 پس. کنممى جارى بخواهم که هر بردستانِ را آن و

 .سازم جارى او دستان بر را بدى آنكه بر واى
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداى متعال 

 :فرموده است

نظر خودش تفسیر کند  کسى که سخن مرا طبق رأى و

)تفسیر به رأى( به من ایمان نیاورده است، و کسى که 

 هایم تشبیه کند، مرا نشناخته است. ومرا به آفریده

که در دین من قیاس را به کارگیرد، بر دین و کسى 

 .آیین من نیست
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 عالمت خداوند: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم پیامبر

 :فرمایدمى

 اه نعمت با من! کنىنمى انصاف من با! آدم فرزند اى 

 ناهانگ با تو ولى کنم،مى محبّت و دوستى تو به نسبت

 شود،مى نازل تو بر من خیر. کنىمى دشمنى من با

 رشتهف پیوسته و آید،مى بالا من طرف به بدى تو از ولى

 تو از را زشت کارى گزارش شب، و روز هر بزرگوار، اى

 .آوردمى من براى
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 از السلام علیه موسى: فرمود السلام علیه باقر امام

 : کرد سؤال پروردگارش

 دایتص که دورى یا کنم، نجوا تو با تا نزدیكى، تو! خدایا

 من! موسى اى: کرد وحى چنین او به خداوند بزنم؟

 . کند یاد مرا که هستم کسى همنشین

 آن توست، پرده و پوشش در کسى چه: گفت موسى

: دفرمو خداوند نیست؟ پوششى تو، پوشش جز که روز

 کنم،مى یاد را آنان هم من کنند، مى یاد مرا که آنان

 ار آنان هم من کنند،مى دوستى یكدیگر با من راه در

 رب بخواهم هرگاه که اند کسانى اینان. دارم مى دوست

 و کنممى یاد را آنان برسانم، عذابى و بدى ،زمین اهل

 ..سازممى دور زمینیان از را عذاب آنان، خاطر به
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 حضرت به متعال خداى: فرمود السلام علیه صادٍ امام

 : فرمود وحى السلام علیه موسى

 در و مشو خوشحال زیاد، ثروت خاطر به! موسى اى

 زیاد، ثروت همانا وامــگـذار، مــرا یـاد حــالى هیـچ

 سنگدلى خدا یاد ترك و بردمى انسان یاد از را گناهان

 .آوردمى قلب قساوت و
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 : فرمود متعال خداوند

 شود، انجام خالصانه و من خاطر به که آنچه! موسى اى

 انجام من غیر خاطر به آنچه و است بسیار هم آن اندكِ

 .است ناچیز و اندك هم آن بسیارِ گیرد،
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 اى :فرمود وحى السلام علیه مریم بن عیسى به خداوند

 !عیسى

 ،ببخش من به را خشوع قلبت از و را اشكها چشمانت از 

 اهل که آنگاه ،بكش سرمه اندوه، سرمه با را چشمت دو

 لند،ب صداى با و بایست مردگان گور بر. خندندمى باطل

 رىبگی را خویش پند آنان از که باشد بزن، صدا را آنان

 .ودب خواهم شما به پیوستگان از نیز من یقینا: بگو و
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 : فرمود متعال خداوند

 مسلمان یک براى را آخرت و دنیا خیر بخواهم هرگاه

 جسمى ذاکر، زبانى خاشع، قلبى او براى کنم، فراهم

 اههرگ که دهممى قرار ایمان با همسرى و بلا بر شكیبا

 در و سازد شادمان را او همسرش بنگرد، همسر آن به

 .باشد او مال و ناموس نگهدار شوهر، غیاب
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 : فرمود السلام علیه موسى حضرت به متعال خداوند

 نساک که آور یاد به و واگذار، را فخر و تكبّر! موسى اى

می  باز امیال از را تو آورى،یاد این. شد خواهى گور

 .دارد
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 :کرد وحى چنین موسى حضرت به خداوند

 داردن من مثل کارسازى و کفیل که است کسى فقیر 

 و نـدارد مـن ماننـد طبیبى که است کسى بیـمار و

 .ندارد من مثل همدمى که است کسى غریب
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 ! آدم فرزند اى: فرمود متعال خداوند

 بکس را خود بار و برگیر بسیار توشه طولانى راهى براى

 ساز، خالص را عمل و کار و است باریک راه، که چرا کن،

 ارنگهد قبر براى را خود خواب و بیناست ارزیاب، که چرا

 براى را خود هاىلذتّ و میزان براى را خویش افتخار و

 .باشم تو براى تا باش، من براى و. بهشت
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 للها صلی پیامبراسلام به خداوند ،است معراج حدیث در

 ! احمد اى: آله فرمود و علیه

 بود؟ خواهد عبادتگر بنده کی بنده، که دانىمى آیا

 در خصلت هفت گاه هر: فرمود. پروردگار اى نه: گفت

 باز الهى هاى حرام از را او که تقوایى ـ ۱: آید فراهم او

 ۳. دارد نگه بیهوده گفتار از را او که سكوتى ـ ۲. بدارد

 که شرمى ـ 1. بیفزاید او گریه بر روز هر که ترسى ـ

 خوردن، ـ ۵(. نكند وگناه) حیاکند من از هم درخلوت

 دشمن را دنیا ـ ۶. نیست آن از اى چاره که اى اندازه به

 را نیكان ـ ۷. دارممى دشمن را آن من چون بدارد،

 .آنانم دوستدار من چون بدارد، دوست

 

www.takbook.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خداوند فرمود: 

 هچگون دارد، مرگ به یقین که کسى از کنممى تعجب

 ! کند؟مى شادمانى( دنیا بخاطر و)  دنیا در

 گونهچ دارد، یقین دوزخ آتش به که کسى از شگفتم در

 ! خندد؟مى

 هچگون دارد، یقین حساب، به که کسى از تعجبم در و

 !شود؟مى مرتكب را گناهان
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 چنین جمله از السلام علیه موسى با خدا مناجات در

 : بود

 دارد،مى دوست مرا پندارد مى که کسى گویدمى دروغ

 رودمى خواب به گیردمى فرا را او شب تاریكى چون اما

 هر اینكه نه مگر(. شودمى غافل من با مناجات از و)

 دوست را خود محبوب با خلوت ،دوستدارى و عاشق

 !دارد؟مى
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 وحى السلام علیه موسى حضرت به متعالى خداوند

 افتندنی تقربّ من به چیزى با بندگانم ،یقین به: کرد

: گفت. باشد خصلت سه از تر محبوب نظرم در که

! موسى اى: فرمـود چیست؟ خصلت سه آن! پروردگارا

 و من هاىنافرمانى از پرهیز دنیا، در پارسایى و زهد

 .من خشیت و خوف از گریستن
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 آدم به متعال خداوند: فرمود السلام علیه صادٍ امام

 : کرد وحى

 مى جمع تو براى سخن درچهار را هانیكى همه من

 ىیك: فرمود چیست؟ کلمه چهار آن خدایا: پرسید. کنم

 و من میان یكى توست، براى یكى ،است من براى

: گفت آدم. است مردم و تو میان هم یكى توست،

 : فرمود. بدانم تا کن بیان را آنها! پروردگارا

 و کنى عبادت مرا که است آن است، من براى آنچه امّا

 .ندهى قرار شریک را چیزى من براى پرستش در

 تو عمل پاداش من که است این توست، براى آنچه امّا 

  .داد خواهم دارى، آن به را نیاز بیشترین که وقتى را،

 تو، از دعا: که است این ،توست و من میان که آنچه اماّ

 . من از اجابت

 را آنچه که است این است، مردم و تو میان که آنچه امّا

 .بپسندى هم مردم براى پسندىمى خود براى
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 هعلی داود حضرت به متعال خداوند: فرمود السلام علیه امیرالمؤمنین

 ! داود اى: فرمود وحى السلام

-نمى خواهم مى من آنچه جز ولى ،خواهممى هم من خواهى،مى تو

 مى تو هم را آنچه بشوى، خواهممى من آنچه تسلیم اگر پس. شود

 در نشوى، خواهممى من آنچه تسلیم اگر امّا. کنممى عطایت خواهى

 من که هم آنچه جز و افكنممى رنج به را تو خواهىمى خودت آنچه

 .شد نخواهد بخواهم
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 اکرم پیامبر به متعال خداى که است معراج حدیث در

 ! )ص(محمّد اى: فرمود آله و علیه الله صلی

 از بندهایش که کند عبادت مرا قدر آن اى بنده اگر

 شود، خالى و خشكیده مشک همچون و بگسلد هم

 انخاند شما ولایت که حالى در آید، من دیدار به سپس

 سازمنمى خود بهشت ساکن را او هرگز باشد، منكر را

 .دهمنمى پناه را او عرشم سایه زیر و
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 زا معراج، حدیث در آله و علیه الله صلی اکرم پیـامبر

 : است فرمـوده چنین خداوند قول

 ،کنممى آباد را زمین خاندان شما از «قائم» وسیله به

 سیلهو به و. من تمجید تحلیل و و تقدیس تسبیح و با

 مخود اولیاى و کنممى پاکسازى دشمنانم از را زمین او

 سخن و کلام او وسیله به و ،سازممى زمین وارث را

 و ربرت را خودم آیین و کلام و پایین و پست را کافران

 .دهممى قرار بالاتر
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 ( فرمود:السلاملیهخداوند به حضرت عیسی)ع

( مثل آفتاب باش )به همه السلامعلیهای عیسی)

 .نیكی کن(
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 :می فرماید (السلامعلیه)پرودگار عالم به حضرت موسی

 .خودت را موعظه کن ،قبل از آنكه دیگران را موعظه کنی 
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( آمده است که السلامعلیهموسی) حضرت مناجات در

 گفت: 

صلی الله علیه و آله و )پیامبر اسلام پروردگارا! چرا امّت 

خداوند متعال  ای؟ها برتری داده( را بر دیگر امتّسلم

 ."به ده چیز، آنها را برتری داده ام"فرمود: 

( گفت: آن ده چیز که آنان، بدانها عمل السلامعلیهموسی)

ه اسرائیل دستور بدهم آنها نیز بکنند، چیست تا به بنیمی

 کار ببندند؟

نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، "خداوند متعال فرمود: 

 ."اعت، قرآن، علم، و عاشوراجمعه، نماز جم

 "پروردگارا! عاشورا چیست؟"( گفت: السلامعلیهموسی)

گواری ، و سوپیامبرگریستن و گریه نمایی بر نواده "فرمود: 

ای موسی! هیچ  .و عزاداری برای مصیبت فرزند مصطفی

ای از بندگان من در آن زمان نیست که بر فرزند بنده

گریستن کند و عزاداری نماید، مصطفی بگِرید یا تظاهر به 

ماندَ. مگر آن که بهشت برای او باشد و در آن، پایدار می

ای نیست که در راه محبّت به پسر دختر پیامبرش هیچ بنده

از مال خود، غذایی دهد یا درهم و دیناری خرج کند، مگر 

دهم. یک درهم ]او[ را آن که در همان دنیا به او برکت می

سازم و در بهشت به سلامت فزون میبه هفتاد درهم ا

آمرزم. به عزتّ و جلالم کند و گناهانش را میزندگی می

سوگند، هیچ مرد یا زنی نیست که در روز عاشورا و غیر 

عاشورا، یک قطره اشک از چشمش فرو چكد، مگر آن که 

 ."اجر صد شهید را برایش می نویسم

۰۵۱، ص ۷دیث، ج ، دانشنامه قرآن و ح۱۲۱۱ص  ۲مجمع البحرین: ج  . 
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 فصل دوم

نهج البلاغه و حدیث عنوان بصری 481خطبه   
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 خطبه به همّام درباره پرهیزكاران - نهج البلاغه 481طبه خ

به حروف ابجد( است که تجسمی  " السلامعلیه ")مطابق نام علی در این خطبه شریفه یكصد و ده صفت از صفات برجسته پرهیزکاران

تر است، یقین داشته باشید هرکس بتواند این اوصاف را در خود این صفات بود، صفاتی که هر یک از دیگری مهمتر و سازندهبرای 

زنده کند و به آن متخلق گردد، نور ایمان و حقیقت بر قلب او تابنده خواهد شد، و از این سرچشمه نور و هدایت امیر مومنان)ع( روح 

لذا مطالعه . نظیر در وجود خود احساس خواهد کردشخصیتی تازه همراه با آرامش و روحانیتی بی و دل او روشن خواهد گشت، و

که آئینه تمام نمای اخلاٍ اسلامی است به همه خوانندگان گرامی و پویندگان  "صفات متقین"دقیق این خطبه نورانی را در زمینه 

یت آنها را در به کار بستن اندرزهای مولای متقیان علی)ع( از خدا کنم، و موفقراه تهذیب نفس مخصوصا جوانان عزیز توصیه می

 (.۱۳88)مكارم شیرازی،  خواهانم

عابد بود به حضرت عرضه داشت: اهل تقوا را  مردی و گفتندمی هماّم را او که السّلام از یاران امیرالمؤمنین علیه روایت شده: یكی

پیشه کن و کار  الهی همّام، تقوای او درنگ کرد، سپس فرمود: ای پاسخ در امام. کن وصف من برای بینمآنان را می چنانكه گویی

نیک انجام ده، زیرا خداوند با اهل تقوا و اهل کار نیک است. هماّم به این مقدار سخن قناعت نكرد و حضرت را قسم داد. حضرت خدا 

 :ش باد ـ درود فرستاد و سپس فرمودرا سپاس و ثنا گفت و بر پیامبر ـ که درود خدا بر او و آل

 زیان او هب عاصیان عصیان زیرا بود، ایمن گناهشان از و نیاز،بی اطاعتشان از که اما بعد، خداوند پاك و برتر مخلوقات را آفرید در حالی

 سزاوار که در جایی دنیا در را کس هر و کرد، تقسیم میانشان در را آنان روزی پس. دهدند، و طاعت مطیعان او را سود نمیرسا-نمی

 . داد قرار بود

است. از آنچه خدا بر  (1)و رفتارشان افتادگی ،(۳)پوشاکشان اقتصادی ،(۲)صواب گفتارشان ،(۱)فضائلند اهل دنیا این در پرهیزکاران

 راحت و آسایش و سختی و بلا در را آنان. اندنموده (۵)خود را وقف دانش بامنفعت ، و گوشهای(۵)آنان حرام کرده چشم پوشیده

را مقرر نكرده بود از شوٍ به ثواب و بیم از عذاب به انـدازه  اقامتشان در دنیا زمان معینی خداوند برای اگر و ،(۶)است یكسان حالتی

 .(۷)گرفتروحشـان در بدنشان قـرار نمی زدنیهمچشـم به

اى شنید و آن را پذیرفت و به راه راست مردى )بنده اى( را که سخن حكیمانهخداى رحمت کند ( فرمودند: السلامعلیهامام علی )

 .خوانده شد و بدان نزدیک گشت و دامان راهنما را گرفت و نجات یافت

بدانید که شنواترین  و اى است که نگاهش به خیر و صلاح باشدبدانید که بیناترین دیدگان دیدهفرمودند:  (السلامعلیه) امام علی

 .گوشها گوشى است که پند و اندرز را بشنود و پذیرایش شود

گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده و به سخنانى که شنیدنشان بر اصلاح و پاکى تو چیزى فرمودند:  (السلامعلیه) امام علی

 .افزاید گوش فرامدهنمى

 .، دومین غیبت کننده استشنونده غیبت( فرمودند: السلامعلیهامام علی )

 :جلّ فرموده استوخداوند عزّ ،بر گوش این وظیفه نهاده شده که با آن به معاصى گوش ندهى پس ( فرمودند:السلامعلیهامام علی )

شینید ، با آنان منگیرندکنند و آن را به ریشخند مىو در این کتاب بر شما نازل کرد که چون شنیدید کسانى آیات خدا را انكار مى"

 ".آوردبه سخنى دیگر پردازند و گرنه شما نیز همانند آنها خواهید بود و خدا همه منافقان و کافران را در جهنم گرد مى تا آن گاه که
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آن را دیده و در فضایش غرٍ  است. آنان با بهشت چنانند که گویی (۱)، و غیر او در دیدگانشان کوچک(8)خداوند در باطنشان بزرگ

، همگان از آزارشان (۱۲). دلهایشان محزون(۱۱)نداآن را مشاهده نموده و در آن معذب چنانند که گویی، و با عذاب جهنم (۱1)نعمتند

چند را در راه حق صبر کردند که  است. روزی (۱۶)، و نفوسشان با عفّت(۱۵)، نیازهایشان سبک(۱1)، بدنهایشان لاغر(۱۳)در امان

دنیا آنان را خواست و آنان آن  .(۱۷)آنان مهیاّ نمود سودآور که خداوند برای تجارتی جاوید به دنبال آورد، این است آنان راحتی برای

، در (۲1)عبادت برپایند به هنگام شب برای. (۱۱)، به اسارتشان کشید و آنان با پرداخت جانشان خود را آزاد کردند(۱8)را نخواستند

ردشان را از آن د ، و داروی(۲۲)خود را به آیات قرآن اندوهگین ساخته ،(۲۱)کنند تلاوت سنجیده و شمرده را قرآن اجزای که حالی

، و (۲1)شوٍ به آن خیره گردد ت طمع کنند، و روحشان از رویبشار مورد به بگذرند دهنده بشارت ای. و چون به آیه(۲۳)برگیرند

، و (۲۶)گوش دل به آن دهند شده داده بیم آن رد که بگذرند ای و چون به آیه (۲۵)گمان برند که مورد بشارت در برابر آنهاست

دست و زانو و  و پیشانی سجده وقت به ،(۲8)اندقامت به رکوع خم کرده. (۲۷)گمان برند شیون و فریاد عذاب بیخ گوش آنان است

و  (۳۱)روز، بردباران هنگام به اما ،(۳1)طلبندمی عذاب از را خود آزادی خداوند از و ،(۲۱)گذارندانگشتان پا بر زمین می

، مردم آنان را (۳۵)جسمشان را چون تیرِ تراشیده لاغر کرده ،بیم از حق .(۳1)و پرهیزکارانند (۳۳)و نیكوکاران (۳۲)دانشمندان

  رآوردهد حـال بدین را آنان عظیم امری که حالی در اند، دیوانه گویندبیمار نیستند، و می یول بیمارند، اینكه تصور به بینند می

 .(۳۶)است

( فرمودند: سجده را طول دهید؛ زیرا هیچ چیز برای ابلیس سخت تر و ناخوشایندتر از این نیست که فزرند آدم السلامعلیهامام علی )

 (.۱1/۶۱۶را در حال سجده ببیند؛ چرا که به او فرمان سجده کردن داده شد، اما سرپیچی کرد )الخصال

تگار و رسآورد  جاى به را سجده حقیقت بار یک عمر تمام در حتى ،هرکه نباشد زیانكاربه خدا قسم ودند: ( فرمالسلامعلیهامام صادٍ )

فریبد و از خوشى دنیا و اما چونان کسى باشد که خود را مى ا پروردگارش خلوت کند،ب(  سجده)  حالتى چنین در ، نباشد هرکه

 جست، تقرّب خوب خدا به کسى که در سجود است.  خبربى و غافل کرده آماده کنندگان سجده براى خداوند کهآسایش آخرت 

ادبى کرد و حرمت او را نگه نداشت و در حال سجودش به جز او دل بست، هرگز به و هرکه به ساحت خدا بىنشد  دور او از هرگز

از خاکى آفریده شده که مردمان  که  داندمى و است ذلیل و خاکسار خدا برابر در که کن سجده کسى چونانپس . خدا نزدیک نشد

خداوند معناى سجود . ده استش ، هستدانند و از نیستىاى بر آورده که همگان آن را نجس مىکنند و تو را از نطفهآن را پایمال مى

بینى که مگر نمى. دپس هرکه به او نزدیک شود، از غیر او دور گرد ؛را وسیله تقرّب دل و درون و روح  بنده  به خود قرار داده است

 خدا باطن؟!  یابدنمى تحقّق بینند در ظاهر نیز حالت سجده جز با کنار گذاشتن همه چیز و چشم پوشیدن از هر آنچه دیدگان مى

 .(8۵/۱۳۶/۱۶بحار الأنوار : ) کار را نیز چنین خواسته است

واویلا! آنان فرمان  :، شیطان گویدبیند سجده را طول دهدنمى هرگاه بنده در جایى که کسى او را( فرمودند: السلامعلیهامام صادٍ )

 .فرمانى کردم و سجده کردند و من نكردمبردند و من نا

، در پیشگاه خداى واحد قهاّر سجده خواهى خداوند تو را با من محشور فرمایداگر مىفرمودند:  صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر

 .طولانى کن

)ثواب  آیدهر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد، هیچ ترس و وحشتى در قبر به سراغش نمى فرمودند: السلام امام باقر علیه

 (.۱/۵۵الاعمال
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، و از (۳۱)متّهم کنند در بندگی خود را به کوتاهی بنابراین. (۳8)ندانند زیاد را زیاد طاعت و ،(۳۷)شوندبه طاعت اندك خشنود نمی

 ترم،و گوید: من از دیگران به خود آگاه (1۱)از آنان را تمجید کنند از آن تمجید بیم نموده . هرگاه یكی(11)نداعبادت خود در وحشت

 یهایگردان، و زشتی مبهتر پندارندمی آنچه از و مگیر، گویند امدرباره آنچه به مرا خداوندا، ؛داناتر است من به خودم از پروردگارم و

 .(1۲)ببخش من بر ندارند خبر من از که را

، (1۶)، حرص در دانش(1۵)، ایمان همراه با یقین(11)با نرمی ، دوراندیشی(1۳)در دین نیرومندی ؛ن استآ دیگرشان های از نشانه

 ، جویایی(۵۱)در سختی ، بردباری(۵1)در تهیدستی ، آراستگی(1۱)در عبادت ، فروتنی(18)توانگری در روی، میانه(1۷)علم با بردباری

 . (۵1)از طمع ، و دوری(۵۳)، نشاط در هدایت(۵۲)حلال

 (.۱۲، ص ۱، ج ح غررالحكم( فرمودند: دوراندیشی سرمایه است )شرالسلامعلیهامام علی )

 (.۱۶۵، ص ۱، ج شرح غررالحكم)  است ی خودها، برده آزمندىو طماع انسان حریص( فرمودند: السلامعلیهامام علی )

. شب را (۵۷)در اندیشه ذکر کندمی روز و ،(۵۶)شكر اندیشه در کند. شب می(۵۵)ترسان است ،ر عین به جا آوردن اعمال شایستهد

 رحمت و فضل از دلشاد و ،(۶1)اند برحذر داشته آن از را او که غفلتی از خوف: (۵۱)دلشاد نمایدمی روز و ،(۵8)خوف با بردبه سر می

نكند او نیز آنچه را که نفس به آن رغبت  پیرویر آنچه بر او سنگین است از او د را او ،نفس اگر. (۶۱)است آورده دست به که حق

 شدنی فانی که است آن در اشرغبتی، و بی(۶۳)است که جاوید است چشمش در آن چیزی روشنی .(۶۲)دهددارد به او نمی

، دلش (۶8)اندك ، لغزشش(۶۷)اهکوت و کم آرزویش. (۶۶)کند، و گفتار را با عمل آمیخته می(۶۵)را با دانش بردباری. (۶1)است

، و خشمش (۷1)، شهوتش مرده(۷۳)، دینش محفوظ(۷۲)، زندگیش آسان(۷۱)، خوراکش اندك(۷1)، نفسش قانع(۶۱)فروتن

 .(۷۷)، و از شرّش در امانند(۷۶)است. خیرش را متوقّع (۷۵)فروخورده

امید و آرزو  : است آمده نبوى حدیث در که گونه درست است که وجود امید و آرزو در انسان، انگیزه حرکت و فعالیت است، همان

ولى هرگاه از حد  .کاشتنمى درختى باغبانى هیچ و دادمایه رحمت است براى امت من و اگر نبود، هیچ مادرى فرزندش را شیر نمى

 ودشمى سپرده فراموشى به چیز همه و کندبگذرد و به صورت آرزوهاى دور و دراز درآید تمام نیروها و افكار انسان را مجذوب دنیا مى

 برد.انسان با چنین حالتى از دنیاى خود نیز بهره نمى حتى و

 هستند.  خدا یاد به پیوسته و دارندمى دور گناه هاى اما کم بودن لغزشهاى پرهیزگاران به جهت آن است که خود را از صحنه

 تر عظمت معبود را بیشتر درك کند در برابر او خاضعخشوع قلب آنان نتیجه معرفت آنها نسبت به خداست، چون هر قدر انسان 

 شود.مى

 راىب را خود بینندقانع بودن پرهیزگاران نتیجه بینش آنها به مواهب مادى و زرٍ و برٍ دنیاست. و چون آن را ناپایدار و فانى مى

 کنند.مى قناعت لازم مقدار به و افكندخطر نمى به آن به وصول

بیماریهاست، حال عبادت و راز و نیاز با  انواع سبب اینكه بر علاوه پرخورى، دانندبدین جهت است که مىاندك بودن خوراك آنها 

مَنِ " : خوانیممولا مى کلمات از غررالحكم در حدیثى در. سازداین، آنها را از یاد مستمندان غافل مى بر افزون. بردخدا را از بین مى

افزون و فكرش به صلاح و  او سلامتى کند، پیشه را خوردن در روى کسى که میانه ;صِحَّتُهُ وَ صَلُحَتق فِكْرَتهُُاقْتَصدََ فى أکْلِهِ کَثُرَتق 

 ".گرایددرستى مى
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لاِیمانِهِ النّاسُ عَلى ألا أُنَبِّئُكُم لِمَ سُمِّیَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً؟ : فرمود که خوانیم ( مىو سلم در حدیثى از پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله

آیا به شما خبر دهم چرا مؤمن مؤمن نامیده شده؟  ;أنْفُسِهمِق وَ أمقوالِهمِق، ألا أُنَبِّئُكمُق مِنَ الْمُسقلمِِ؟ اَلْمُسقلمُِ مَنْ سَلمَِ الناّسُ مِنْ یدَِهِ وَ لِسانِهِ

دهم چه کسى مسلمان است؟ کسى که مردم از دست و  به سبب این که مردم را بر جان و مالشان امان بخشیده. آیا به شما خبر

 .زبانش در سلامت باشند

. از آن که بر او (۷۱)، و اگر در میان ذاکران باشد در شمار غافلانش نیارند(۷8)اگر در میان غافلان باشد از ذاکرانش به حساب آرند

 زبان. (8۲)نماید رحم صله نموده رحم قطع او با که ی، و با کس(8۱)، به آن که او را محروم نموده عطا کند(81)ستم کرده بگذرد

 شرشّ و ،(8۷)آورده روی اش است، نیكی(8۶)و خوبیش آشكار  ،(8۵)پنهان زشتیش ،(81)است نرم گفتارش ،(8۳)ندارد دشنام

و  ،(۱۲)کنداست. بر دشمن ستم نمی (۱۱)، و در خوشیها شاکر(۱1)، در ناخوشیها شكیبا(8۱)ث آرامحواد در ،(88)گردانده روی

 ،(۱۵)کندرا تباه نمی امانت. (۱1)نمایدمی حق به اقرار خود شاهد، کردن حاضر از پیش. (۱۳)شودنمی گناه مرتكب خاطرمحبوبش به

  ،(۱۷)کندمین صدا زشت لقب با را احدی ،(۱۶)سپاردنمی فراموشی به آرند یادش به را آنچه و

ات اندوه است، زیرا سكوت مایه نج و پژمردگى سبب مواقع از بسیارى در سكوت اینكه با شوند،سكوت خود غمگین نمىپرهیزگاران از 

 از بسیارى از آفات لسان است، به علاوه سبب تفكّر در این امور دین و دنیاست. در حدیثى از پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله(

خوشا به حال کسى که فزونى مالش را انفاٍ کرده است و  ;الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ وَ أمقسَکَ الْفَضْلَ مِنْ قَوقلهِِطُوبى لِمَنْ... أنْفَقَ " خوانیم:مى

 غرورم ثروتمندان رسم و راه بلند، هاى قهقهه زیرا خندند،پرهیزگاران با صداى بلند نمى". است گرفته فرو سخنش از را گویى زیاده

بهترین خنده تبسمّ  ;خیَقرُ الضِّحقکِ التَّبَسُّمق"خوانیممى است، آمده غررالحكم در که حضرت آن از حدیثى در. است خیالافراد بى و

 .است

و از حق خارج  ،(۱11)شودنمی وارد باطل در ،(۱۱)نمایدنمی شادی آیدمی مردم سر به که بلاهایی به ،(۱8)زندبه همسایه زیان نمی

، چون به او ستم روا دارند صبر پیشه (۱1۳)قهقهه نزند بخندد اگر و ،(۱1۲)نكند غمگینش سكوتش کند سكوت اگر. (۱1۱)گرددنمی

. در امر آخرت خود را به زحمت (۱1۶)، و مردم از او در راحتند(۱1۵). از خود در رنج است(۱11)سازد تا خدا انتقامش را بگیرد

 اشو نزدیكی ماندن، پاك و زهد محض کندمی دوری که . دوریش از آن(۱18)، و مردم را از جانب خود قرین آسایش کند(۱1۷)اندازد

 فریب و مكر باب از اشو نزدیكی ،خودخواهی و تكبّر راه از دوریش ،(۱1۱)است رحمت ونرمی خاطر به شودمی نزدیک که آن به

 .(۱۱1)نیست

 

پارسایان در پیوندهاى اجتماعى، دوستیها و دشمنیها، اینكه:  آن و کند مام)علیه السلام( در ذکر این اوصاف به نكته مهمى اشاره مىا

بال است، اهداف مقدّسى را دن ناپذیر یا قطع کردن ارتباط که در تعامل افراد جامعه نسبت به یكدیگر اجتناب ها برقرار ساختن رابطه

 سازد او یا براى آن است که نزدیک شدن به او آنها را گرفتار زرٍ و برٍ دنیا مى آلودگى جهت به شوندمى دور کسى از اگر ؛کنند مى

آنان به افراد براى این است که ارشاد جاهلى کنند یا تنبیه غافلى و یا کمک به ضعیف و  شدن نزدیک. اند گشته مبتلا آن به آنها که

 و دىما هاى بزرگ بینى است و نزدیک شدن براى گرفتن بهرهدردمندى، به عكس دنیاپرستان که دورى آنها از افراد به سبب خود

 است. نیرنگ و دادن فریب
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 خودسازی در كلام امام صادق علیه السلام )حدیث عنوان بصری(

شاید برای خودسازی نتوان حدیثی کاملتر از این حدیث از امام صادٍ علیه السلام پیدا نمود. چنانچه آیت الله سید علی قاضی برای 

از نفس اماره و خواهش های نفسانی، به شاگردان و مریدان سیر و سلوك الی الله دستور می دادند روایت عنوان بصری را  گذشتن

بنویسند و بدان عمل کنند؛ یعنی، یک دستور اساسی و مهم، عمل طبق مضمون این روایت بود. علاوه بر این می فرمودند: باید آن را 

ای یكی دو بار آن را مطالعه نمایند. این روایت، بسیار مهم است و حاوی مطالب جامعی در بیان در جیب خود داشته باشند و هفته

کیفیت حلم و مقدار شكیبایی و بردباری و تحمل شدائد در  ،کیفیت تحصیل علم ، وکیفیت و مقدار غذا ،کیفیت معاشرت و خلوت

 .ضا و وصول به اعلا ذروه عرفان و قله توحید استبرابر گفتار هرزه گویان، و بالاخره مقام عبودیت و تسلیم و ر

 ماجرای عنوان بصری

گوید: حدود دو سال با مالک بن انس )پیشوای مذهب مالكی( رفت و آمد داشتم، ای بود میعُنوان بصری که پیرمردی نود و چهار ساله

وست داشتم از آن حضرت بیاموزم چنانكه از رسیدم و دهنگامی که امام صادٍ علیه السّلام وارد مدینه شد، خدمت آن حضرت می

باشم، بعلاوه اینكه در هر ساعت از شب و روز نیز آموختم. روزی حضرت به من فرمود: من از طرف حكومت تحت نظر میمالک می

برو و مسائلت را از او اوراد و اذکاری دارم که باید بگویم، مرا از گفتن ذکر باز مدار، و همان طور که قبلا نزد مالک می رفتی حالا هم 

بپرس؛ من از این سخنان غمگین شدم، و از نزد ایشان رفتم و با خود گفتم: اگر در من خیری می دید مرا از خود نمی راند، و به 

د رمالک حواله نمی نمود. بار دیگر وارد مسجد رسول خدا صلیّ الله علیه و آله شدم و بر او سلام کردم، سپس از کنار قبر پیامبر وا

حرم شدم و در آنجا دو رکعت نماز خواندم، و گفتم: خدایا! از تو می خواهم که دل جعفر بن محمد را به طرف من متمایل سازی، و 

 .از علم او نصیبم گردانی تا با آن به راه راست هدایت شوم

زد مالک هم نرفتم، از آن به بعد از منزلم بعد با غم و اندوه به طرف خانه ام رفتم، و چون محبت جعفر در دلم جای گرفته بود دیگر ن

خارج نشدم مگر برای خواندن نماز واجب، تا اینكه صبرم تمام شد، و چون دلتنگ شدم کفشم را پوشیدم و رداء بر دوش انداختم و 

یرون آمد و گفت: بعد از خواندن نماز عصر به طرف منزل امام حرکت نمودم، چون بدان جا رسیدم اجازه ورود خواستم، خادم ایشان ب

ایشان نماز می خوانند، کنار در توقف نمودم، بعد از  :چه می خواهی؟ گفتم: خواستم خدمت آن بزرگوار برسم و سلامی بدهم، گفت

مدت کمی خادم بار دیگر آمد و گفت: بر برکت خدا وارد شو، وارد شدم و سلام کردم، ایشان پاسخم را دادند و فرمود: بنشین خدا تو 

خداوند  :ت کند. نشستم و ایشان بعد از احوال پرسی سرش را بلند کرد و فرمود: کنیه ات چیست؟ گفتم: أبو عبد الله. فرمودرا رحم

کنیه ات را مستدام بدارد، و در آنچه رضای اوست موفق بدارد، با خود گفتم: اگر از این ملاقات و عرض سلام هیچ بهره دیگری غیر 

 .ایم خیر بسیاری استاز این دعا نداشته باشد، بر

را  ام که دلتخواهی؟ گفتم: از خدا خواستهسپس حضرت اندکی تأمّل نمود، آنگاه سرش را بلند کرد و فرمود: ای أبا عبد الله! چه می

 .بر من متمایل گرداند و از علمت به من نصیب گرداند، و امید دارم که خداوند آنچه را از او در مورد شما خواستم به من بدهد

 :کنند که در ادامه خواهد آمدهایی راهگشا به عنوان بصری میدر پاسخ، امام علیه السلام توصیه

خواهد او را هدایت حضرت فرمود: ای أباعبدالله! علم و دانش به یادگیری نیست، بلكه نوری است در دل کسی که خدای متعال می

به وجود آور، و علم را برای عمل کردن بیاموز، و از خداوند فهم بخواه تا کند، اگر طالب علم هستی ابتدا بندگی حقیقی را در خود 

 .تو را فهیم گرداند
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 گفتم: ای شریف! فرمود:بگو: یا أباعبدالله، گفتم: یا اباعبدالله! حقیقت بندگی چیست؟ فرمود: به سه چیز است:  -

ا خدا بینند، و هر کجاینكه بنده آنچه را خدا به او بخشیده ملک خود نداند، زیرا بندگان مالک نیستند، بلكه مال را از آن خدا می اول

 کنند. فرمان داد مصرفش می

 نماید،اینكه: بنده تدبیر امور خودش را نمی دوم

 کند؛ اینكه: تمام وقت خود را صرف انجام اوامر خدا و ترك نواهی او سوم 

گاه تدبیر امورش را گاه بنده چیزی را که خدا به او بخشیده ملک خود نداند، انفاقش در راه خدا بر وی آسان گردد، و هربراین، هربنا 

به دست مدبّر واقعی سپرد، سختیهای دنیا برایش آسان شود، و هر گاه بنده به امر و نهی خدا گردن نهاد، هیچ گاه با مردم جدال 

فروشد. هر گاه خداوند به بنده این سه خصلت را عطا فرمود، دنیا و شیطان و مردم در نظرش خوار می ، و به آنان فخر نمیکندنمی

دهد، طلبد، و اوقاتش را هدر نمیرود، و از مردم عزّت و مقام نمیشود، و به خاطر مال جمع کردن و فخر فروشی به دنبال دنیا نمی

فرماید: )جهان آخرت را برای کسانی مهیا نمودیم که در روی زمین دنبال مقام ن است، خداوند متعال میاین اوّلین درجه پرهیزگارا

 .(پرستی نرفته و مرتكب فساد نشده باشند و پایان نیک برای پرهیزگاران است

ویندگان سفارش من است به کسانی که پگفتم: یا ابا عبد اللَّه! مرا نصیحتی فرما، فرمود: تو را به نه چیز سفارش می کنم، و این نه چیز 

خواهم که تو را در عمل به آنها توفیق عنایت فرماید. سه تای آنها در تربیت نفس است، و راه به سوی خدا هستند، و از خداوند می

ان گوید: دلم را برای سه تای آنها در بردباری، و سه تای آنها در علم، آنها را به خاطر بسپار، و در مورد آنها سهل انگاری مكن، عنو

 .شنیدن آماده ساختم

 :اما سه وصیتی كه به تربیت نفس مربوط می شود

شود، دوّم اینكه تا گرسنه نشدی غذا نخور، و سوم اینكه هر گاه اول اینكه آنچه را اشتها نداری نخور، زیرا موجب حماقت و نادانی می

بگو، و به یاد آور سخن رسول خدا )صلیّ الله علیه و آله( را که فرمود: آدمی ظرفی خواستی غذا بخوری غذایت حلال باشد و بسم اللَّه 

را بدتر از شكمش پر نكند، در این صورت اگر ناچار شد، یک سوم آن را برای غذایش، و یک سومش را برای نوشیدنی، و یک سوم 

 .دیگر را برای نفس کشیدن بگذارد

 :اما آن سه خصلت كه در بردباری است

نكه، اگر کسی ، دوم ای"شنویاگر ده تا هم بگویی یكی نمی"، بگو: "شنویاگر یكی بگویی ده تا می"ول اینكه، اگر کسی به تو گفت: ا

، "گویی از خدا می خواهم که تو را ببخشدخواهم که مرا ببخشد، و اگر دروغ میگویی از خدا میاگر تو راست می"دشنامت داد بگو: 

 ."ی تو را تهدید به ستم نمود، تو او را اندرز ده و برایش دعا کناگر کس"سوم اینكه: 

  :و اما آن سه خصلت كه درباره علم است

از عمل کردن "، و دوم اینكه "دانی از علما بپرس، و هرگز برای اذیت کردن و آزمایش نمودن آنها سؤال نكنآنچه را نمی"اول اینكه، 

از فتوی دادن بگریز همان گونه که از "، و سوم اینكه "بینی احتیاط کناحتیاط را مناسب میبه رأی خود بر حذر باش، و در هر چه 

 . "گریزی، و گردن خود را پل برای مردم قرار مده )با فتوای نامناسب دادن، گناه مردم را به دوش نكش(دست شیر می
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